
  
  
  
  
  
  

  سوم، شمارۀ موّد، سال پژوهشنامۀ ادیان تخصصی  نیمسال نامۀ 
  
 

  1*از دیدگاه عزیز بن محمد نسفی» انسان کامل«بررسی مفهوم 

   **کیومرث چراغی
  

  چکیده
یکی از اصطلاحات بـسیار مهـم و کلیـدی عرفـان اسـلامی اسـت کـه           » انسان کامل «اصطلاح  

کـار   الدین ابن عربی، از عارفان برجستۀ مسلمان قرن هفـتم هجـری آن را بـه             نخستین بار محی  
های دیگری    بی، شاگردان و پیروان مکتب عرفانی او، و نیز شخصیت         پس از ابن عر   . برده است 

همچون عبدالکریم گیلانی و عزیز بن محمد نسفی، به این مفهوم پرداختنـد و آن را بـه کمـال               
طور مبسوط به آن پرداخته و انسان کامـل را بـر دو قـسم                 نسفی در آثار خود به    . خود پروردند 
از دیدگاه نسفی، انسان کامـل آن اسـت کـه او را             . امل آزاد انسان کامل و انسان ک    : دانسته است 

بـه تعبیـری دیگـر،      . چهار صفت اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف به کمال باشـد             
انـسان کامـل آزاد کـه       . انسان کامل فردی است که در شریعت، طریقت و حقیقت کامل باشـد            

ه هشت صفت اقوال نیک، افعال نیک، اخـلاق   ای بالاتر از انسان کامل دارد، آن است که ب           مرتبه
این مقاله بر آن است که این مفهـوم         . نیک، معارف، ترک، عزلت، قناعت و خمول آراسته باشد        

کلیدی عرفان اسلامی را از دیدگاه عزیز نسفی مورد بحث و بررسی قرار دهد، شخـصیتی کـه                  
  .تاکنون توجهی در خور به آثار و آراء او نشده است

  
  ها  هکلید واژ

عرفان اسلامی، انسان کامل، انسان کامل آزاد، عزیز بن محمد نسفی، جامعیت انـسان، عـالم                
  .صغیر، عالم کبیر

                                                           
بررسی تطبیقی مفهوم انسان کامل از دیـدگاه  «این مقاله بخشی از رسالۀ دکتری نگارنده است که با عنوان         *

االله مجتبـایی در دانـشگاه     و به راهنمایی دکتر فتح   »عزیز بن محمد نسفی و مکاتب عمده بودایی در هند         
  . آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تدوین و دفاع شده است

   .آموختۀ دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانش  **
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  تعریف انسان کامل 
یکی از اصطلاحات بسیار مهم و رایج در متون عرفانی متأخر است که نخـستین               » انسان کامل «

ایـن  . کـار بـرده اسـت      آن را بـه   الدین ابن عربی، از عارفان بزرگ قرن هفـتم هجـری              بار محی 
شناسی عرفانی، و نیز به اعتبار نظریـۀ امامـت و        شناسی و جهان   اصطلاح عرفانی از لحاظ انسان    

  1.ولایت نزد شیعۀ امامیه و اسماعیلیه اهمیت خاصی دارد
به دست دادن تعریف جامعی از این اصطلاح عرفانی، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن،                

های مختلفی که در طول تاریخ دربـارۀ آن مطـرح شـده اسـت، امـری دشـوار               هو آراء و اندیش   
نماید، اما با توجه به مجموعۀ آراء و افکاری که در آثار اهل عرفان پیرامون این مفهوم آمده                    می

ترین مقامات معنوی رسیده، جامع       توان گفت که انسان کامل انسانی است که به عالی           است، می 
کونیه گردیده، مجلای تمام نمای همه اسماء و صفات الهـی، و بـالآخره،              جمیع مراتب الهیه و     

  2.خلیفۀ خداوند بر روی زمین شده است
 خود در تعریف انسان کامـل چنـین آورده          تعریفاتعلی بن محمد جرجانی در کتاب       

  :است
او کتـاب   . انسان کامل کسی است که جامع جمیع عـوالم الهیـه و کونیـه اسـت               «

از حیث روح و عقلش، کتابی اسـت        . بر کتب الهیه و کونیه    جامعی است مشتمل    
الکتاب، و از حیث قلبش مسمیّ به کتـاب لـوح محفـوظ، و از     عقلی مسمیّ به ام   

او صـحف مکرمـه، مرفوعـه و    . حیث نفسش مـسمیّ بـه کتـاب محـو و اثبـات          
  3.»...ای است که جز پاکان رسته از حجب ظلمانی او را درک نتوانند کرد مطهره
ف تعریف جرجانی از انسان کامل، که تعریفی تخصصی و تا حدودی دشـوار و               برخلا

محمد نسفی در آثار خود به آسـانی و بـا زبـانی بـسیار شـیوا ایـن                     دیر فهم است، عزیز بن      
داند که در شـریعت، طریقـت و          وی انسان کامل را کسی می     . اصطلاح را تعریف کرده است    

الـشریعه اقـوالی و الطریقـه افعـالی و الحقیقـه            «حقیقت تمام باشد و با اسـتناد بـه حـدیث            
او . شـمرد  ، شریعت را گفت انبیاء، طریقت را فعل انبیاء و حقیقت را دید انبیـاء مـی     »احوالی

انسان کامل آن است کـه او را        «: گوید  انسان کامل را به عبارتی دیگر نیز تعریف کرده، و می          

                                                           
، زیر نظـر سـیدکاظم موسـوی بجنـوردی،         دایره المعارف بزرگ اسلامی   ،  »انسان کامل «مایل هروی، نجیب،     .1

  .373، ص 10، ج 1380تهران، 
 .همان .2
 .30، ص 2003، بیروت، تعریفاتبن محمد،   جرجانی، علی.3
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  . 1»اخلاق نیک و معارفاقوال نیک، افعال نیک، : چهار چیز به کمال باشد
  

  القاب و اسامی انسان کامل 
در متون عرفانی اسلامی اعم از نظم و نثر، به اعتبارات مختلف القاب و اسامی گوناگونی به                 

اند که به تعبیر نـسفی        اند و او را از وجهی و مناسبتی به اسمی مسمّی نموده             انسان کامل داده  
ای «: گویـد   ل اسـامی بـسیار قائـل اسـت و مـی           عزیز برای انسان کام ـ   . »جمله راست است  «

درویش، انسان کامل را شیخ، پیشوا، هادی، مهدی، دانا، کامل و مکمّل، امام، خلیفه، قطـب،                
و عیـسی   . صاحب الزمان، جام جهان نما، آیینه گیتی نما، تریاق بزرگ، و اکسیر اعظم گویند             

ده است، و سلیمان گویند که      کند، و خضر گویند که آب حیات خور         گویند که مرده زنده می    
  .»2داند زبان مرغان می

 القـاب و اسـامی دیگـری نیـز          ریاض العـارفین   و هدایت در     ریاض السیاحه شیروانی در   
گویند چون از عـالم حقـایق و   » جبرئیل«ـ 1: اند که بدین قرار است    برای انسان کامل ذکر کرده    

. دهـد    و مکارم به طالبـان روزی مـی        گویند چون از معارف   » میکائیلش«ـ  2. دهد  دقایق خبر می  
» عـزرائیلش «ــ  4. سـازد  گویند چون سالکان را از معاد و بازگـشت آگـاه  مـی            » اسرافیلش«ـ  3

گوینـد کـه طالبـان را از معـارف     » ابـر و سـحاب  «ـ 5. کشد گویند که نفس اماره سالکان را می  
گوینـد کـه نجـات      » نوح«ـ  7. گویند که معلم طالبان راه هدایت است      » آدم«ـ  6. کند  سیراب می 

گویند که از نار هستی گذشته و غرور خـواهش          » ابراهیم«ـ  8. دهنده سالکان از طوفان بلاست    
گویند چون فرعون هستی را به نیل نیستی غـرق          » موسی«ـ  9. را کشته و خلیل حق شده است      

  .3گویند که جالوت هستی را کشته و خلیفه خدا گشته است» الیاس«ـ 10. کرده است
ه بر القاب و اسامی یاد شده، در متون عرفانی انسان کامل به رمـز، کنایـه و اسـتعاره                علاو

به اسامی مشهور دیگری چون فاروق، کبریت احمر، سیمرغ، هما، غـوث، قطـب اعظـم، قلـم                  

                                                           
، به کوشـش  مقصد الاقصی؛ همو، 74، ص 1384، به کوشش ماریزان موله، تهران، انسان کاملنسفی، عزیز،    .1

  .217تا، ص  حامد ربانی، تهران، بی
  . 75، ص انسان کامل نسفی، عزیز، .2
،  ی روان ی ش ـ؛ 23، ص 1339، به کوشـش مهرعلـی گرگـانی، تهـران،           ریاض العارفین  هدایت، رضا قلی خان،      .3

  .146، ص تا هران، بی، به کوشش حامد ربانی، ته اح ی س  ال اض ری در، ن ک  اس ن ب ن دی اب ع ال ن زی
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فروش، ساقی، مطرب، قلندر، ماه، آفتاب و غیره نیز نامیـده            اعلی، روح اعظم، عقل اول، پیر می      
  .1شده است

  
    آزادکاملانسان 

» انسان کامل آزاد«به اصطلاح » انسان کامل« و رسایل عزیز نسفی علاوه بر اصطلاح کتبدر 
نسفی انسان کامل را بـر دو       . شود  خوریم که در آثار دیگر عارفان مسلمان دیده نمی          نیز برمی 
فـاوت  میان این دو در علـم ت . نامد  می» حُرّ«و یک قسم را     » بالغ«داند و یک قسم را        قسم می 

بالغ اهل دعوت و هدایت و دستگیری از خلایق اسـت،           . نیست، در قطع پیوند تفاوت است     
. 2اما حُرّ دعوت خلق نکند و فعل او جز نظاره کردن، و صفت او جز رضا و تـسلیم نیـست                    

چنانکه پیشتر اشاره شد، از دیدگاه نسفی، انسان کامل آن است که او را چهار صـفت اقـوال           
اش   اخلاق نیک و معارف به کمال باشـد، و انـسان کامـل آزاد، کـه مرتبـه                 نیک، افعال نیک،    

بالاتر از انسان کامل است، آن است که به هشت صفت اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک،                 
چنین انسانی کامل و آزاد، و به عبـارتی        . معارف، ترک، عزلت، قناعت و خمول آراسته باشد       

صفت اول بدون چهار صفت دوم را داشته باشد، کامل          هرکس چهار   . دیگر بالغ و حُرّ است    
است، ولی آزاد نیست، و هر کس چهار صفت دوم را بدون چهار صفت اول داشـته باشـد،                   
آزاد است، ولی کامل نیست و آن کس که هر هشت صفت را در خـود جمـع کـرده باشـد،                      

  .3کامل و آزاد است
ایفۀ اول کسانی هـستند کـه بعـد از          ط: کند  نسفی کاملان آزاد را به دو طایفه تقسیم می        

اینـان معتقدنـد چنانکـه گرمـی بـا عـسل و             . اند  ترک، عزلت و قناعت و خمول اختیار کرده       
. سردی با کافور همراه است، با دنیا و صحبت اهل دنیا نیز تفرقه و پراکندگی همـراه اسـت                  

گر به اتفاق چیـزی  اند و ا پس همه چیز را ترک کرده، دوستی دنیا و امور دنیوی از دل بریده        
کنند   از دنیا و امور دنیوی به آنها روی آورد یا صحبت اهل دنیا برایشان پیش آید، قبول نمی                 

                                                           
 زیر نظر احمد صور حاج سید جوادی و کامران فـانی،          دایره المعارف تشیع،  ،  »انسان کامل « پازوکی، شهرام،    .1

  .380؛ مایل هروی، نجیب، ص 550، ص 2، ج 1368تهران، 
  .217-216، صص 1379اصغر میرباقری، تهران،  ، به کوشش علیبیان التنزیل نسفی، عزیز، .2
  .78ـ77، صص انسان کامل ؛ همو، 219، ص مقصدالاقصی  همو،. 3
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طایفـۀ  . گریزند ترسند و می گریزند، چنانکه دیگران از شیر، پلنگ، مار و کژدم می       و از آن می   
ه بر آنند کـه آدمـی   این طایف. اند دوم آنانی هستند که پس از ترک، رضا و تسلیم اختیار کرده          

گاه ممکن است که برای آدمی چیزی پیش آیـد          . داند صلاح و مصلحت وی در چیست        نمی
و او را از آمدن آن چیز خوش آید، در حالیکه زیان وی در آن باشد و گـاهی چیـزی بـرای                    

. آید که برایش ناخوشایند است، در حالیکه ممکن است سود وی در آن باشد               آدمی پیش می  
 چون بر این سرّ واقف شدند، تدبیر، تصرف، اراده و اختیار خود از میان برداشتند                این طایفه 

آمدن و رفتن جاه، و ردّ و قبول خلق در نـزد ایـن طایفـه یکـسان                  . و راضی و تسلیم شدند    
نسفی مقـصود هـر دو طایفـه را آزادی و فراغـت             . 1اند  است و به مقام رضا و تسلیم رسیده       

ه او هر دو طریق را تجربه کرده و نتوانسته است به یقین یکی را               کند ک   داند و تصریح می     می
. بر دیگری ترجیح نهد، زیرا در هر دو طریق هم فواید بسیار دیده است و هم آفـات بـسیار                   

  . 2، خود را در زمرۀ کاملان آزاد معرفی کرده استانسان کاملاو در مقدمه کتاب 
داند و برای وی چنـد علامـت قایـل            می» پادشاه روی زمین  «نسفی انسان کامل آزاد را      

دانای آزاد سَرِ موجودات است، موجودات به یکبـاره تحـت           «: گوید  او در این باره می    . است
شناسد، و با هیچ      بیند، و هر یک را در مرتبۀ خود می          هر یک را به جای خود می      . اند  نظر وی 

فارغ اسـت و جملـه را       کس و هیچ چیز جنگ ندارد، با همه به صلح است و از همه آزاد و                 
وی معتقد است که هر کس را       . 3»آمیزد  گریزد و با موافقت می      از مخالفت می  . دارد  معذور می 

ها نباشد، عالم را چنان که هست نـشناخته، خـود را ندانـسته، بـویی از خـدا       که این علامت 
  4.نیافته، هیچ نور نداشته و در ظلمات است

غ است، از دیدگاه مشایخ طریقت مقـامی عزیـز          حریّت و آزادگی که لازمۀ کمال و بلو       
است که نزد صاحب آن مقام زر و خاک برابر است و با مدح و ذّم خلق فربه و لاغر نگردد                     

   5.ها بیرون  است و تسلیم و رضا بر احوال او غالب، و از بندگی همۀ آفریده

                                                           
  .، همانجاانسان کامل نسفی، عزیز، .1
  .78، ص انسان کامل نسفی، عزیز، .2
  .284 همان، ص .3
  . همان.4
  .342الزمان فروزانفر، تهران، ص  ، به کوشش بدیعرساله قشیریهترجمۀ :  نک.5
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   های انسان کامل ویژگی
هـای بـسیاری را بـر     ن کامـل ویژگـی  عارفان مسلمان و از جملـه عزیـز نـسفی بـرای انـسا             

  :توان آن را در چند مورد کلی زیر خلاصه کرد شمارند که می می
  

  حضور دائم انسان کامل در عالم . 1
براسـاس  . های انسان کامل آن است که او تا قیامـت در جهـان حـضور دارد                 یکی از ویژگی  

 تعبیـر عزیـز نـسفی       های عارفان مسلمان، انسان کامل همیـشه در عـالم هـست و بـه                آموزه
انـد و     از دیدگاه نسفی تمامی موجودات همچـون یـک شـخص          . »زیادت از یکی هم نباشد    «

تواننـد بـی دل باشـند،     انسان کامل به مثابۀ دل آن شخص است و از آنجا که موجودات نمی   
آید که انسان کامل همیشه در عالم حضور داشته باشد، و نیز بـدان جهـت کـه                    پس لازم می  
یش از یک دل ندارند، انسان کامل هم در عالم یکی است؛ هر چند که در عـالم                  موجودات ب 

چـون  . دانایان بسیارند، اما آنکه دل عالم است، یکی بیش نیست و دیگران در مراتب باشـند               
آن یگانه عالم از دنیا رخت بر بندد، دیگری به مرتبۀ وی رسد و به جای وی نشیند تا عـالم                     

   1.بی دل نماند
ه مولانا جلال الدین نیز صحنۀ هستی هیچ گاه از وجود انـسان کامـل و ولّـی                  از دیدگا 

الهی خالی نبوده و نیست و او تا ظهور قیامت در عالم وجود دارد و هدایت و ارشاد خلایق                   
  :را عهده دار است

  تا قیــامت آزمایش دایـم اسـت               پس به هر دوری ولی ای قائم است   
  2هم نهان و هم نشسته پیش رو     ی وی است ای راه جومهدی و هاد   

در تبیین سبب حضور دائمی انسان کامل در جهان و ضرورت این امـر بایـد گفـت از                   
آنجا که انسان کامل علّت غایی آفرینش، سبب استمرار جهان، واسطۀ فیض و نزول رحمت               

حق تعـالی   .  وجود است  خداوند بر خلایق است، عالم قایم به انسان کامل، یعنی قطب عالم           
کند و سپس انوار این تجلی از قلـب او بـه عـالم مـنعکس                  نخست در آیینۀ دل او تجلی می      
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هیچ نعمتی از نعمات    . رسد  گردد و به واسطۀ او فیض، مدد و رحمت حق به عالمیان می              می
 سـبب   فیض و امداد الهی که    . شود، مگر آنکه ابتدا بر او وارد شود         الهی بر عالمیان نازل نمی    
رسد و اگـر چنـین انـسانی نباشـد،            واسطۀ انسان کامل به عالم می      بقای عالم هستی است، به    

هیچ چیزی از اشیای عالم توان قبول و پذیرش مدد الهی را ندارد، زیرا مناسـبت و ارتبـاطی                  
انسان کامل مهمترین حلقۀ ارتباط میان حق و خلق، و همچـون            . میان او و حق وجود ندارد     

او . آورد  نگرد و بر آنان رحمـت مـی          حق است که خداوند با آن در خلایق می         مردمک دیده 
ها و زمین، و مقصود عینـی         حافظ و سبب استمرار وجود، و به تعبیری عمد و ستون آسمان           

با رحلت انسان کامل و رخت بر بستن او از این جهان، عالم نیـز زوال                . و واقعی عالم است   
یابند و کمالات بـه       پاشد، صور کونیه انحلال می      ین از هم می   ها و زم    پذیرد و نظام آسمان     می

شود، چرا که علت موجده و مبقیه و غایی جهان هستی اوست و بـا انتقـال     آخرت منتقل می  
دارنـده جهـان و      انسان کامـل نگـه    . 1ماند  او به آخرت، دیگر دلیلی برای بقای عالم باقی نمی         

  3ن جسدی بی روح است و عالم بدون او همچو2شرط بقاء طبیعت است
این آموزۀ عرفانی در باب نقش تکوینی امام و حجّت، در اخبار و روایات دینی مروی                

اصـول  محمد بن یعقوب کلینـی در  . از پیشوایان دینی شیعه نیز مورد اشاره قرار گرفته است     
مات کلفیض کاشانی نیز در کتاب . ای از این روایات را آورده است  ، کتاب الحجّه، پاره   کافی

خرابی دنیا در صورت عـدم حـضور        «در باب   ) ع( پس از ذکر روایاتی از ائمۀ اطهار         مکنونه
  :گوید می» انسان کامل در آن

مادام که انسان کامل در دار دنیا بود، عالم محفوظ و خزاین الهـی مـضبوط             «
باشد و چون او از این نشأت دنیوی به نشأت آخرت منتقل شود، و در افراد 

نباشد که متصف به کمالات الهیه باشد تا قایم مقام او شـود و              انسانی کسی   
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رسـد و   حق تعالی او را خزینه دار خزاین خود سازد، دور دنیا به پایـان مـی            
شـود و    گردد و عمارت و کمالات دنیا به آخـرت منتقـل مـی              قیامت برپا می  

انسان کامل در آخرت هم واسطۀ ظهور تجلیات الهیه است، همانگونـه کـه              
ولی رحمت الهی در دار آخرت با رحمت الهی در دار دنیا قابل             . نیا بود در د 

ان ": این معنـی در پـاره ای از اخبـار و روایـات آمـده اسـت                . قیاس نیست 
. "ۀ و تـسعون لاهـل الاخـر   تـسعۀ الرَحمَهَ مأئه جزءً  جزء منها لأهل الدنیا و     

 ـ                 (« ه جـزء   رحمت الهی صد جزء دارد، جزیی از آن به اهـل دنیـا و نـود و ن
  .»1)دیگر برای اهل آخرت است

  
  جامعیت انسان کامل . 2

در متون عرفانی منظوم و منثور، از انسان کامل با تعـابیری همچـون کـون جـامع، مختـصر                    
شریف، عالم صغیر، کلمۀ جامعه، نسخۀ کامله، ام الکتاب، لوح محفوظ، قلم اعلی، عقل اول،       

دم، جامع جمیـع مراتـب الهیـه و کونیـه،           کامل تمام، برزخ جامع، مجمع بحرین حدوث و ق        
مجموعۀ مجموع حقایق وجود، جامع اسماء و صفات الهی، مرآت حضرتین، جامع نشأتین،             
مصر جامع، حاجز بین العالمین، جامع بین اجمال و تفصیل، جامع بین قوه و فعـل، مجتمـع                  

 زبـده و    تمام مراتب وجود، جام جهان نمای، معجون اکبـر، اکـسیر اعظـم، کبریـت احمـر،                
. نـام مـی برنـد     .... خلاصۀ موجودات، میوۀ درخت آفرینش، اول و آخر و ظـاهر و بـاطن و              

همانگونه که از تعابیر فوق بر می آید، انسان کامل حقیقتی است آراسته به صفت جامعیت و    
او کُلّی است که سایر کائنات اجزای او محـسوب مـی شـوند و هـیچ آفریـده ای را                     . یّت  کل

نظر به همین جامعیت انسان کامل است کـه عزیـز نـسفی             . ماینده خدا نیست  جامعیت این ن  
  :گوید داند و می علم اولین و آخرین را در او مکنون می

ای درویش، هر چیز که طلب کنی باید که در خود طلب کنی و از بیرون                «
طلبـی در خـود       اگر ذات خدای و صفات خـدای را مـی         . خود طلب نکنی  

طلبی در خود طلب کـن، و اگـر    ل و روح اول می    طلب کن، و اگر عقل او     
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طلبی در خود طلب کـن، و اگـر قیامـت و حـساب و                 ابلیس و شیطان می   
طلبـی در خـود       طلبی در خود طلب کن و اگـر آب حیـات مـی              صراط می 
  .»1طلب کن

  :گوید داند و می نسفی انسان را مجموعۀ عوالم محسوس و معقول می
امـا ایـن وجـود واحـد        . ای است وجود یکی بیش نیست و آن وجود خد       «

این وجود به هر صورت و هر صفت که امکان          . مراتب و صور بسیار دارد    
دارد که آن صورت و آن صفت باشد، مصور و موصوف است و بـه یـک                 

ها در آن یک صـورت منـدرج اسـت     ها و صفت   صورت که جملۀ صورت   
  .»2هم موصوف و مصوّر است و آن انسان کامل است

دهند، از چند منظر و ساحت قابـل بررسـی             ا به انسان کامل نسبت می     جامعیتی که عرف  
  :پردازیم است که در ادامه به آنها می

 
   از حیث اسماء و صفات) الف

بر طبق آراء و نظریات اهل معرفت، به ویژه ابن عربی و پیروان او، حـضرت حـق تعـالی و                     
ء نامتنـاهی الهـی مقتـضی آن        تقدس به ذات خود از عالم و عالمیان مستغنی است، اما اسـما            

است که هر یک را مظهری باشد و در عالم خلق، عینی داشته باشـد تـا اثـر آن اسـم در آن                        
. مظهر به ظهور رسد و مسمّی که ذات حق تعالی است، در آن مظهر بر نظر موحد جلوه کند       

احـم و  مثلاً رحمان، رازق و قهار هر یک اسمی از اسماء حق تعالی هستند و ظهور آن بـه ر                 
از آن جهت که تـا در خـارج راحمـی و            . مرحوم، رازق و مرزوق و قاهر و مقهور تواند بود         

گردد و همچنین رازقیت و قاهریت و جمیع اسماء این            مرحومی نباشد، رحمانیت ظاهر نمی    
های موجود در جهان بر اثر اقتـضای اسـمی از             ها و جلوه    پس هر یک از پدیده    . چنین است 

کـه جـامع    » االله«اما اسم اعظـم     . اند  اند و مظهر اسمی از اسماء حق        اد شده اسماء خداوند ایج  
سایر اسماء الهی است، نیز اقتضای مظهری جامع دارد و آن مظهر جامع، انسان کامل اسـت                 
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که مخزن انوار الهی و مکمن فیوض نامتناهی است، بلکه مخزن کل وجود و مفتـاح جمیـع                  
دانـد و او را       ا مهمترین و والاترین مظهر آفرینش می      ابن عربی این مظهرجامع ر    . 1جود است 

از روی صـورت و معنـی جـامع همـۀ           » بـسمله «کند، زیرا همچنان که       تشبیه می » بسمله«به  
چیزهایی است که در کتاب آسمانی آمده، انسان کامل هم جامع جمیع اسماء الهی یا جـامع                 

او خلقتی تام و تمام دارد و       . 2همه چیزهایی است که در عالم وجوب و امکان موجود است          
آفریده است، کـه امـری منحـصر بـه فـرد            ] خلق به یَدیَن  [= خداوند او را با دو دست خود        

این اسماء برای او بـه منزلـۀ قـوای روحـانی و     . است و همۀ اسماء را به او تعلیم داده است 
ان کامـل   هر چنـد کـه انـس      . 3تواند با آنها در عالم دخل و تصرف کند          جسمانی است که می   

مخزن اسرار الهی و اکمل مجالی حق و محل جمیع نقوش اسماء الهی، و به خاصـیت اسـم                   
شـود،   متحقق است و هر چند که به همین سبب به سختی از خدا تمییز داده مـی                » االله«اعظم  

با این همه او خداگونه است نه خدا؛ بدان جهت که او یک حرف از حروف اسـم اعظـم را                     
  .4نرسیده است] قدم[= صفت از صفات حق داند و به یک  نمی

  
  از حیث مراتب عالم ) ب

براساس اصل عرفانی وحدت وجود، وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای تعالی است    
، امـا ایـن یـک       )لیس فی الدار غیـره دیـار      : (و به غیر وجود خدا چیز دیگری موجود نیست        

ای از ایـن مراتـب و          کـدام مرتبـه    وجود، افراد و مراتب و صور بـسیار دارد و کائنـات هـر             
 وجود مطلق حق تعالی در مراتب       5.شمار آن وجود واحد حقیقی هستند       صورتی از صور بی   

و مجالی نامتناهی متجلی است ولیکن کلیات این مراتب، در شش مرتبه منحـصر اسـت کـه      
دو مرتبه آن منسوب به حق است و سه مرتبه منسوب به خلق و مرتبه ششم جـامع مراتـب                    

                                                           
  .116 فیض کاشانی، محمد حسن، ص .1
  .375 مایل هروی، نجیب، ص .2
  . 89 جامی، عبدالرحمان، ص.3
  .335 ص تا، ، تهران، بی روی  ه ل ای  م ب ی ج  ن کوشش  ه  ب،مجمع البحرینابرقوهی، ابراهیم،  .4
  . 99-98، صص 1344، به کوشش احمد مهدوی دامغانی، تهران، کشف الحقایق نسفی، عزیز، .5



 
  
  
  
  
  
   از دیدگاه عزیز بن محمد نسفی» انسان کامل«بررسی مفهوم   
 

٨٣

 -2 مرتبـۀ غیـب اول       -1:  ظهور حق عبارتند از     این مراتب شش گانه   . 1حقی و خلقی  است    
 مرتبـۀ انـسان     -6 مرتبۀ عالم اجسام     -5 مرتبۀ عالم مثال     -4 مرتبۀ ارواح    -3مرتبۀ غیب ثانی    

   2.کامل که جامع جمیع مراتب ظهور الهی است
 خود ضـمن     الفتوح حفۀ ت  الروح و  نفخۀ مؤیدالدین جندی، از شارحان فصوص، در کتاب      

، )عالم اجسام، عالم نفوس کلیه و جزئیه، عالم عقـول و ارواح           (حصر تمامی هستی به سه عالم       
انسان کامل را احدیت جمع هر سه عالم و نیز احـدیت جمـع صـورت الهـی از حیـث ذات،                      

عزیز بن محمد نـسفی نیـز ضـمن         . 3داند  صفات، افعال و اخلاق بر وجه اکمل اجمع اشمل می         
یم مراتب هستی به عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ملـک، انـسان را مجموعـۀ آن سـه                    تقس

شمرد و از آدم جبروتی، آدم        داند و نخستین موجود هر یک از مراتب هستی را آدم می             عالم می 
 انـسان   4.دانـد   گوید و آدم خاکی را مترادف با انسان کامـل مـی             ملکوتی و آدم ملکی سخن می     

صد، و آخر است به ایجاد، و این آخر بودن در ایجاد دلالت بر جامعیت او                کامل اول است به ق    
بایست متأخر    دارد، زیرا حقیقتی که جامع کمالات و حقایق است، به طور منطقی و عقلانی می              

از کلیۀ حقایق و بعد از وجود تمامی آنها در خارج محقق گـردد، تـا بتوانـد متـصف بـه همـۀ             
انسان کامل، اکمل موجودات و جامع جمیع مراتـب الهیـه و            پس  . خصوصیات آن معانی گردد   

. 5کونیه، از عقول و نفوس کلیه و جزئیه و مراتب طبیعت گرفته تا آخرین تنزلات وجود اسـت                 
بـه عـین ثابـت خـویش،        . او حائز مرتبۀ احدیت جمع جمیع حقایق در عالم علم و عین است            

 را در خود جمع کرده است و بـه سـبب            اش تمامی عالم کبیر     تمامی اعیان، و به وجود خارجی     
اند؛ چرا کـه او مجموعـۀ مجمـوع           همین جامعیت است که او را عالم صغیر و جهان کبیر گفته           

او جـامع  . شـود  جهان است و هر آنچه در جهان بزرگ وجود دارد، اثری از آن در او دیده مـی        
 و حامل کل قـوای      حقایق عالم از ملک، ملکوت، جبروت، روح، جسم، جماد، نبات و حیوان،           

او با دو دسـت     . موجودات عالم است، و جمیع مراتب وجودی در وجودش تحقق یافته است           

                                                           
  .32-29 جامی، عبدالرحمن، صص .1
  . 31-30همان، صص  .2
  .83 ص ،1362، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران،  الفتوحتحفۀ الروح و نفخۀ جندی، مؤیدالدین، .3
  .199ـ198، صص انسان کامل نسفی، عزیز، .4
  .101ـ100 جامی عبدالرحمان، صص .5
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خدا و بر صورت حق آفریده شده، و نسخۀ جامع عالم، جام جهان نما، خلاصۀ عالم ممکنات،                 
  .1صورتی از آسمانها و زمین، و حائز مقام جمعیت کل است

  
  وت، رسالت و ولایت جامعیت انسان کامل در مراتب نب) ج

 از آن جهت که واسطۀ بین حق و خلق است، جامع جمیع مراتب نبوت، رسالت             کاملانسان  
همـۀ انبیـاء و اولیـاء الهـی کـه مـصادیق انـسان               . و ولایت، و مظهر حقیقت محمدی اسـت       

اند که طی اعصار و قـرون، و          ای از تجلیات حقیقت محمدیه      اند، در واقع مظهر و جلوه       کامل
انـد و     ب شرایط و مقتضیات در صور مختلف از آدم تا خاتم پا به عرصۀ وجود نهاده               به حس 

  2.»نام احمد نام جمله انبیاست«به تعبیر مولانا 
 گیلانی معتقد است که انسان کامل قطبی است که فلک های وجود از ابتـدا                عبدالکریم

 واحد است؛ اما این حقیقت      تا انتها بر گرد او می چرخند و او از ابتدای وجود تا ابدالابدین             
واحد در طی اعصار و قرون در لباسهای مختلف در آمده و به هر لباسـی کـه در آمـده، بـه                       

  .نامی خوانده شده که با لباس دیگر، آن نام را ندارد
الـدین اسـت و    اش ابوالقاسم، وصف او عبداالله و لقبش شمس     نام اصلی او محمد، کنیه    

پس انسانی که خلیفۀ خدا بر روی       . کند  های دیگر پیدا می     نامهای دیگر     سپس به اعتبار لباس   
زمین و کامل دوران خویش است، مظهر حقیقت محمدی است، زیـرا همـان یـک حقیقـت                  

از این رو، ایـن حقیقـت       . است که در هر زمان به صورت کامل آن دوران بروز نموده است            
کند و همۀ انبیاء، اعـم   هور میجامع و کامل در این عالم به صورت رسول یا نبی و یا ولی ظ          

های کامل عهـد   از مرسلین و غیر مرسلین و اولیای سلف از آدم صفی تا خاتم الانبیاء، انسان        
ولی با ختم نبوت که جنبۀ خلقی انـسان کامـل اسـت، در وجـود حـضرت             . اند  خویش بوده 

مل است،  ختمی مرتبت و منسوخ شدن سایر شرایع، امر ولایت کلیه که جنبۀ حقی انسان کا              

                                                           
، به کوشـش محمـد خلیـل اللبـون، بیـروت،             الاواخر و الاوایل   فۀالانسان الکامل فی معر    جیلی، عبدالکریم،    .1

ین الـد   ، بـه کوشـش سـیدجلال      تمهید القواعد ابن ترکه، صائن الدین،     : ؛ و نک  209-203 م، صص    2000
  .370-356، صص 1381آشتیانی، قم، 

  . 1106، دفتر اول، بیت مثنوی مولوی، جلال الدین محمد، .2
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انـد، ظـاهر    یا اوصیای آنان، که صاحب مقام ولایـت ) ع(پایان نیافته و به صورت ائمۀ اطهار      
  . 1گردد و این ظهور تا قیام قایم دوام دارد و انسان کامل آخرالزمان اوست می

هایی را به معرفت نبـی و رسـول و ولّـی اختـصاص                 نسفی در آثار خویش فصل     عزیز
 دیـدگاه او در ایـن موضـوع بـه آراء  ابـن      2.گوید  تفصیل سخن میدهد و در این باره به       می

عربی و سعد الدین حموی نزدیک است، هر چند که نظریاتش در این بـاره بـه صـراحت و         
نبوت، رسالت و ولایت از مـسایل مهـم کـلام، فلـسفه و              . روشنی نظریات ابن عربی نیست    

 پیروان او محوریـت و برجـستگی        عرفان است و این مسایل به ویژه در عرفان  ابن عربی و            
اند، اما به     با آن که متکلمان، عارفان و فلاسفه در این مباحث بسیار سخن گفته            . خاصی دارد 

برای نمونه، برخی رسول    . ای مسایل با هم اختلاف دارند       اند و در پاره     نتیجه واحدی نرسیده  
 ـ  ای دیگر بین آنها فرق می       دانند و پاره    و نبّی را یکی می     ای نبـوت را افـضل و         عـده . دگذارن

ای نهایـت     عـده . داننـد   شمرند و بعضی نیز ولایت را مقدم بر نبـوت مـی             مقدم بر ولایت می   
آورند و گروهی نیز نهایت مقامات انبیاء را          مقامات اولیاء را بدایت مقامات انبیاء به شمار می        

کنـد کـه در       ، اشاره می  22، رسالۀ   انسان کامل نسفی در کتاب    . دانند  بدایت مقامات اولیاء می   
زمان او بحث در مسأله نبوت و ولایت و تقدم یکی بر دیگری از مباحث بـسیار مطـرح در                    

آراء شخص نسفی در    .  3رفت  ماوراء النهر و خراسان بود و در کوی و برزن از آن سخن می             
د یا  دان  توان گفت که او مقام نبوت را برتر می          این باره مبهم و مضطرب است و به یقین نمی         

  :گوید داند و در این باره می او مقام انسان کامل را جامع مقام نبی و ولی می. مقام ولایت را
بدان که نبی آن است که به خواص اشیاء رسـیده باشـد و بـر خـواص            «

ولّی آن است که به حقـایق اشـیاء رسـیده           . اشیاء تمام اطلاع یافته است    
اما آنکه به خواص اشیاء     . تباشد و بر حقایق اشیاء اطلاع تمام یافته اس        

او جام جهـان نمـای،      . و بر حقایق اشیاء رسیده است، انسان کامل است        
بـدان کـه    . ... معجون اکبر، دل عالم و خلیفۀ خدای بر روی زمین است          

نبّی را متابعت ولی باید کرد در حقایق اشیاء و ولّی را متابعت نبی بایـد                
                                                           

  .206 جیلی، عبدالکریم، ص .1
  .321 ـ 315، صص انسان کامل ؛ همو، 217 ـ 207، صص بیان التنزیلنسفی، عزیز، :  نک.2
  .316، ص انسان کاملعزیز،   نسفی، .3
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بعت انسان کامـل بایـد کـرد از        کرد در خواص اشیاء و نبی و ولّی را متا         
جهت آنکه انسان کامل خلیفۀ خدای است و نبی و ولی خلیفـۀ خلیفـۀ               

  1».خدایند
از دیـدگاه او نبـی دو       .  و ولی در آثار نسفی با دقت خاصی مطرح می شـود            نبیرابطۀ  

آن روی که بـه سـوی       . یک روی به سوی خدا و یک روی به سوی بندگان خدا           : روی دارد 
نـام دارد، کـه     » ولایـت «رساند،    کند و به بندگان خدا می       ای قبول فیض می   خداست و از خد   

ولایت نزدیکی به حق است، و آن روی که به سـوی بنـدگان خداسـت و سـخن و احکـام                      
پـس ولایـت بـاطن    . نام دارد، که نبوّت آگاه کردن است      » نبوّت«رساند،    خدای را به آنان می    

کننـده معنـی       را به نزدیک، و نبی را به  آگـاه           نسفی ولی  2.نبوت، و نبوت ظاهر ولایت است     
گوید که نبی واضع، و ولـی کاشـف اسـت؛ یعنـی انبیـاء بـه وضـع فـرایض و                        کند و می    می

پردازند، نه به کشف حقایق، در حالیکه اولیاء کاشفان حکمـت نبـی و                معاملات و حدود می   
 الهام خداوند، و رسول به      نبی به الهام و وحی خداوند، ولی به       . اند  مفسران کتاب و کلام نبی    

ــ  1: او مقربان حضرت خـدا را دو طایفـه مـی دانـد            . 3الهام، وحی و کتاب مخصوص است     
اولیاء که به حضرت خدای رسیده، و مقرب و ملازم درگاه او شده و در مـشاهده و معاینـه                    

ا ـ انبیاء که به حضرت خدای رسیده، ملازم و مقرب درگاه حق شده و خداوند آنهـا ر             2. اند
  .4به سوی خلق فرستاده تا سخن خدای به خلق رسانند و آنان را هدایت کنند

» ولایـت «یک جنبه رو به سوی خدا دارد که از آن بـه             : حاصل آنکه نبی دو جنبه دارد     
اما . شود  تعبیر می » نبوت«تعبیر می شود، و جنبۀ دیگر، که رو به سوی خلق دارد و از آن به                 

اش، که    یاء از مصادیق و افراد آن هستند، به خاطر وجود دو بعدی           انسان کامل که انبیاء و اول     
با یک بعد مواجه حضرت خداوندی است و با دیگری مواجه حضرت کیانی، جامع مراتـب                

  .5نبوت و ولایت است

                                                           
  .217 -216، ص لبیان التنزینسفی، عزیز،  .1
  .208-207 همان، صص .2
  . 316، ص انسان کامل نسفی، عزیز، .3
  . 317 همان، ص .4
  . 245-244 صص مقصد الاقصی، نسفی، عزیز، .5
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  از حیث علم و قدرت) د
، نتیجـه و  )جامعیت از حیث علم و قـدرت ( که این ویژگی انسان کامل       گفتتوان    می 

جامعیت در اسماء و صفات حق، جامعیت در مراتب عالم،          (یژگی جامع پیشین    معلول سه و  
از آنجا که انسان کامل مظهر اسم جـامع         . است) جامعیت در مراتب نبوت، رسالت و ولایت      

االله است و اسم االله جامع دیگر اسماء از قبیل عالم، علیم، قادر و قاهر است، و او به صورت                 
ی است که خداوند آن را با دسـت خـود نوشـته، پـس چنـین                 الهی آفریده شده است و کتاب     

موجودی مجمع تمام علوم و معارف، و مختصر علومی است که در لـوح محفـوظ نگاشـته                  
او بـه خـاطر   . 2پس علم انسان کامل، علم خدای، و کلام او کلام خـدای اسـت   . 1شده است 

د که دیگران هیچ گاه سیر در عوالم ملک و ملکوت وجبروت، چیزهایی را می داند و می بین             
ملک و ملکوت و جبروت هر یک بحری به غایـت           . قادر به درک و مشاهدۀ آن امور نیستند       

اند؛ در هر بحری چندین هـزار جـواهر و در هـر جـوهری چنـدین                   با عظمت و پر حکمت    
کند و    حکمت است و از خلایق تنها انسان کامل است که همیشه در آن سه بحر غواصی می                

او زبـده و    . 3شناسـد   دانـد و مـی      واصی، اشیاء و حکمت آنهـا را کمـاهی مـی          به سبب این غ   
لوح محفوظ و کتاب خـدای      . خلاصۀ موجودات، جامع علوم و مجمع انوار و معارف است         

  .4است که همه چیز در آن نوشته شده است و دیگران را از آن اطلاعی نیست
ب ایـن شـناخت و       و معرفت انسان کامل، شناختی اکمل است و بـه سـب            شناختپس  

چرا کـه   . کند  گوید و عبادت می     معرفت اکمل است که حق را به درستی و تمامی تسبیح می           
 هیچ کس مانند انـسان کامـل بـه حـق تعـالی              5.معرفت، مقدمۀ محبت و عشق به حق است       

شود بلکه او بر دنیا و امـور   معرفت ندارد و حیطۀ علم و معرفت او تنها در حق خلاصه نمی 

                                                           
  .462، ص 2، ج 1384، به کوشش حسین استاد ولی، تهران، بحر المعارف همدانی، ملا عبدالصمد، .1
  . 231، ص بیان التزیل نسفی، عزیز، .2
  .210، ص انسان کاملمو،  ه.3
  .228، 222 همان، ص .4
 ؛  516 م، ص    2005 ، به کوشـش هـانری کـربن و عثمـان یحیـی، بیـروت،              جامع الاسرار  آملی، سید حیدر،     .5

  .75، ص 1368، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، شرح فصوص الحکمخوارزمی، حسین بن حسن، 
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مـن عـرف نفـسه فقـد        «ت و امور اخروی و نیز بر خود معرفت دارد، زیرا کـه              دنیوی، آخر 
  :گوید  میانسان کاملشیخ عزیز نسفی در مقدمۀ کتاب . »عرف ربه
ای است پـر از افـراد موجـودات، و از ایـن               تمامت عالم همچون حقه   «

موجودات هیچ چیز و هیچ کس را از خود و از این حقّه خبـر نیـست،                 
که از خود و از این حقّه خبر دارد و در ملک و ملکوت              الا انسان کامل    

اشـیاء را کمـاهی و      . و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده نمانـده اسـت          
موجودات جمله به یک بـار      . بیند  داند و می    حکمت اشیاء را کماهی می    
  .»1اند در تحت نظر انسان کامل

  :وی در جایی دیگر آورده است
 و کلام انسان کامـل، کـلام خـدای          علم انسان کامل، علم خدای باشد     «

باشد و عبارت و کتابت انسان کامـل، کتـاب خـدای باشـد و از اینجـا                  
اند که هر که انسان کامل را دید، خدای را دیـده اسـت، چـرا کـه                    گفته

  .»2انسان کامل تجلی خداوند است
  .ناظر بر همین معناست» من رآنی فقد رآی الحق«: که) ص(این حدیث از رسول خدا

دانـد و بـر آن اسـت کـه در ملـک،                نسفی علم انسان کامل را علم خـدای مـی          چهاگر
دانـد و      ملکوت و جبـروت چیـزی بـر وی پوشـیده نیـست و تمـام اشـیاء را کمـاهی مـی                      

 نظری مغایر با ایـن دیـدگاه را مطـرح           بیان التنزیل شناسد، اما در فصل پایانی اصل ششم          می
  :کند می

 باشد، بسیار چیزهـا ندانـد و امکـان          بدان که انسان کامل اگرچه کامل     «
مثلاً انسان کامل نداند کـه سـاعت دیگـر چـون باشـد،              . ندارد که بداند  

صحّت باشد یا مرض، حیات باشد یا ممات، و دیگر ندانـد کـه ریـگ                
بیابان، برگ درختان و قطرات باران چند است و دیگر نداند که بچه در              

ال زیاد خواهد بود یـا کـم،        شکم مادر نر است یا ماده، غله یا میوه امس         

                                                           
  .75، ص انسان کامل نسفی، عزیز، .1
  . 231، ص یان التزیلب همو، .2
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و اگر کسی هم در این باره اظهار نظـر کنـد،           . گران خواهد بود یا ارزان    
  .»1به طریق ظن و تخمین است نه به طریق تحقیق

همـانطور کـه روح   . اهل معرفت بر آنند که انسان کامل روح عالم و عالم جسد اوست 
پـردازد، همـین طـور        در آن مـی   به وسیلۀ قوای روحانی و جسمانی به تدبیر بدن و تصرف            

انسان کامل به وسیلۀ اسماء الهی که خداوند آنها را به وی آموخته و در وی به ودیعت نهاده 
کند و به تـدبیر       است و به مثابۀ قوای روحانی و جسمانی اویند، در عالم دخل و تصرف می              

یت بدن است   پردازد و همانطور که روح و نفس ناطقه سبب حیات و فضیلت و معنو               آن می 
و چون آن را رها سازد، بدن فاسد و تباه و از هر نوع کمالی تهی مـی گـردد، همـین طـور                        

  .2انسان کامل سببب وجود و مایه استمرار و کمال عالم است
خلـق بـه    « انبیاء و کرامات اولیاء حق که از مصادیق انـسان کامـل هـستند و                 معجزات

هایی از قـدرت انـسان کامـل بـر            گوید، نمونه  عربی در آثارش از آن سخن می        که ابن » همّت
همّت در لغت به معنای قصد و توجه به جمیع قوی است            . دخل و تصرف در کائنات است     

العـارف  «.  3توان در عالم تصرف کـرد  و در نزد اهل عرفان نیرویی رازآمیز است که بدان می       
، فـصوص الحکـم   بی در   ابن عر . ناظر بر کار کرد خلاقانۀ همّت است      »  یخلق بهمته ما یشاء   

احضار تخت بلقیس ملکۀ سبا در مجلس سلیمان توسط آصف بن برخیا، حامله شدن همسر 
زکریا در سنین کهولت و پیری، و ماجرای موسی کلیم در روانه شدن در طلب آتش و یافتن     

توانـد    داند و معتقد است که جمعیت همّت می         رسالت الهی را از مصادیق خلق به همّت می        
تواند در امور مرضی بکار رود و هم در امـور    صرف در اشیاء گردد و این نیرو هم می        منشأ ت 

اند از این نیـرو در طریـق نـامطلوب بهـره        آنانی که از طریق هدایت خارج شده      . غیر مرضی 
  . 4برند می

اما عزیز نسفی در این باره دیدگاه متفـاوتی دارد و انـسان کامـل را از جهـت علـم و                       
انسان کامـل بـا همـه بزرگـی و          «: گوید  داند و می    ز جهت قدرت ناقص می    اخلاق کامل، و ا   
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. گذرانـد   کند و با سازگاری روزگار می       کمالی که دارد، قدرت ندارد و به نامرادی زندگی می         
  :او از جهت علم و اخلاق کامل است، اما از جهت قدرت و مراد ناقص است

د و حـاکم    ای درویش وقت باشد که انسان کامل صاحب قدرت باش         «
یا پادشاه شود، اما پیداست که قـدرت آدمـی چنـد بـود و چـون بـه                   
حقیقت نگاه کنی، عجزش بیشتر از قدرت باشد و نامرادیش بـیش از             

خواسـتند    انبیاء و اولیاء و ملوک و سلاطین بسیار چیزها می         . مراد بود 
. بـود   خواستند که باشـد و مـی        بود و بسیار چیزها نمی      که باشد و نمی   

وم شد که جملۀ آدمیان از کامـل و نـاقص و دانـا و نـادان و                  پس معل 
  .»1کنند پادشاه و رعیت عاجز و بیچاره اند و به نامرادی زندگی می

، در فصّ سلیمانی، آنجا که از انتقال تخت بلقـیس ملکـۀ سـبا               نقد النصوص  در   جامی
  :گوید کند، می بن برخیا صحبت می توسط آصف

صرف و خلیفه بود در عـالم، ولـی         سلیمان قطب وقت خود بود و مت      «
علت آنکه سلیمان خود در تخت بلقیس تصرف نکرد، بلکه وزیـرش            
آصف آن را انجام داد، این است که خوارق عادات از اقطاب و خلفاء              

شود، زیرا که     شود، بلکه از وزراء و نایبان ایشان واقع می          کم صادر می  
ی اند و از برای خود      اقطاب قایم به عبودیت تامّه، و متصّف به فقر کل         

  .2»کنند در چیزی تصرف نمی
این فراز از سخنان جامی را شاید بتوان تـوجیهی بـرای آن جنبـه از عجـز و نـامرادی                     

  .انسان کامل که در سخنان نسفی بدان اشاره شد، به شمار آورد
 وجود از اعلی تا به اسفل، ملائکه، روحـانیون، کروبیـان، عـرش، کرسـی،                مراتبتمام  
، کواکب و جملۀ موجودات، از جمادات، حیوانات و نباتـات، خادمـان و کارکنـان                سماوات

کنـد،    اند و همانطور که در جهان چیزی نیست، مگـر آنکـه خـدا را تـسبیح مـی                    انسان کامل 
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او برتـرین   . همچنین هیچ چیزی نیست، مگر آنکه رام و مطیع و منقـاد انـسان کامـل اسـت                 
  1.موجود از میان مخلوقات عنصری است

» کـن «حاصل آنکه همانگونه که حق تعالی چون چیزی را خواهد که باشد، به فعـل امـر             
کند، انسان کامل هم از آنجا که بر صورت حق آفریده شده و خلیفه، جانشین و                  آن را ایجاد می   

حامل اسماء اوست و جمیع قوای عالم را در خود دارد، قول او قول حق است و بـه اذن حـق                   
تواند در عالم دخل و تصرف نمایـد، زیـرا کـه حـق سـبحانه و تعـالی عـین                      می» کن«و با امر    

ما رمیت اذ رمیت و لکن االله       «جوارح و عین قوای روحانی و جسمانی او شده است و عبارت             
تواند پس از مرگ هم منشأ اثر باشد و اگر مردم بـر               او حتی می  . 2ناظر بر همین معناست   » رمی

اهند، مدد کند و خواسته و مطلوب زائر  را به وی رساند، چرا              سر مزار او آیند و از او مدد خو        
به تعبیر مولوی، گفت او گفت خداست و درخواست او از خدا            . 3که او مستجاب الدعوه است    

  . مثل درخواست خدا از خود است
  

  مقام وساطت انسان کامل 
و ) لقـی حقـی و خ   (او جامع صـورتین     .  کامل واسطه و میانجی بین حق و خلق است         انسان

مرتبـۀ  . استو حلقۀ اتصال بین خداوند تعالی و جهان         ) غیب و شهادت  (العالمین    حاجز بین 
از حیـث   . 2از حیث وجود شـناختی      . 1: واسطگی انسان کامل از دو نظر قابل بررسی است        

  .معرفت شناختی
در تبیین و توضیح مقام وساطت انسان کامل باید گفت که او که بنا بر حدیث قدسـی                  

، علت غایی آفرینش و سبب پیدایش عالم هـستی و نیـز سـبب               »ک لما خلقت الافلاک   لولا«
استمرار آن است و خلقت سایر اکوان، از جماد، نبات و حیوان، به جهت نیاز انسان به آنهـا                   

حق تعالی نخست در    .  عالم قائم به انسان کامل است      4.و انتفاع از آنها در معیشت بوده است       
کند و انوار ایـن تجلـی حـق از طریـق او در عـالم مـنعکس                    تجلی می آیینۀ دل انسان کامل     
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رسد، که سبب بقا و اسـتمرار    شود و به واسطۀ او فیض و مدد الهی به عالم و عالمیان می               می
گراید، چرا که هیچ شیئی از اشیاء عالم توان قبول      انسان کامل جهان به نیستی می     . عالم است 

ارتباط و مناسبتی بـین او و حـق وجـود نـدارد و شـرط         فیض الهی را ندارد، بدان سبب که        
حتی ملائکه هم فیض وجودی خـود را از انـسان کامـل             . قبول فیض تناسب و ارتباط است     

 تعبیر زیبای مولوی، شرق و غرب جمله نـان خـواه وی، و جملـه در انعـام و                     به 1.گیرند  می
  2.توزیع اویند

به واسطۀ اوست که سرّ     .  حق است  انسان کامل موجودی است که واسطۀ انکشاف اسرار       
اسـرار حـق    . گـردد   شود و حق تعالی از مقام گنج غیب الغیوب خارج می            حق به حق ظاهر می    

همان کمالات ذاتیه خداوند است که تنها انسان کامل قادر است آنها را منعکس نماید، زیرا که                 
ی ظاهر، و اتصال اول     به واسطۀ اوست که اسرار الهی و معارف حقیق        . او مظهر اسم اعظم است    

هر کس بخواهد از طریق مـشاهده، و نـه از طریـق اندیـشه، بـه حـق                   . شود  به آخر حاصل می   
 دیـدن مولـوی   .  اسـت  تواند به انسان کامل بنگرد که او مظهر کامـل خداونـد             معرفت یابد، می  

  3.داند انسان کامل را چون دیدن خدای، و خدمت او را چون طاعت و حمد خدا می
انسان کامل است که حق به خلایق می نگـرد و بـر آنـان عنایـت و رحمـت           به وسیلۀ   

به تعبیر ابن عربـی، او      . ناظر بر همین معناست   » و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین     «آورد و     می
حق است و خداونـد از دریچـۀ چـشم انـسان کامـل بـه عـالم                   ) مردمک دیده (انسان العین   

  4.نگرد می
واسطۀ معرفت حق به خود، و هم واسطۀ معرفت خلق به            آنکه انسان کامل هم      حاصل

ترین علـم اسـت و از همـین روسـت کـه               چرا که علم انسان کامل به حق، کامل       . حق است 
به ذات حق، همچون علم حـق بـه ذات          ) یعنی مصداق اتمّ انسان کامل    (اند علم محمد      گفته

او عین  . رسند  لباب می انسان کامل باب مدینۀ علم حق است و قشور از او به             . خویش است 
معرفت و هدایت است و جز به ارشاد و هدایت وی شب تیره و ظلمـانی جهـل بـه صـبح                      
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به همین دلیل است که صوفیه بر لـزوم تـسلیم و            . روشن معرفت و وصل منجر نخواهد شد      
در قوس صـعود،    . اند، تأکید بسیار دارند     تبعیت از اقطاب و اولیاء که از مصادیق انسان کامل         

شود، زیرا کـه او بـه منـازل و            ل آخر به اول با دستگیری انسان کامل میسر و مقدور می           اتصا
.  دیگر، او تمام آن منازل را در خود جمع کـرده اسـت  تعبیریهای صعود آشنا است و به       راه

هـای زمـین    هـای آسـمان آشـناتر از راه    که من بـه راه ) ع( این سخن عمیق و پرمعنی از علی     
در مسیحیت هم عیسی مسیح، که از دیدگاه عارفـان مـسلمان            . معناستهستم، بیانگر همین    

. مظهر حقیقت محمدی است، هم واسطۀ آفرینش است و هم واسطۀ معرفت خلق بـه حـق                
) کلمـه، عیـسی مـسیح   (هر چه هست به وسیله او      «: در باب اول انجیل یوحنا آمده است که       

و هر آنچه را که ما باید دربـاره خـدا           ا... آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد         
  1.»، به ما گفته استبدانیم

  
  برتری انسان کامل بر فرشتگان 

اش بر جمیع آنچه که در آسمان و زمـین اسـت شـرف                انسان کامل به سبب جامعیت وجودی     
ای از اسـماء حـق        فرشتگان هر یک مظهر و مجلای پـاره       . دارد، زیرا او عین مقصود حق است      

اسـت و از آنجـا کـه اسـم          » االله« اما انسان کامل مظهر و مجلای تام اسـم اعظـم             تعالی هستند، 
. اعظم، جامع دیگر اسماء حق است، انسان کامل هـم جـامع تمـام اسـماء حـق تعـالی اسـت                     

فرشتگان تنها مظهر صفات جمال حقند، در صورتی که انسان هم مظهر صـفات جمـال و هـم                
بیـانگر  » خلق االله آدم علی صـورته     «و  » ماء کلها علم آدم الاس  «مظهر صفات جلال حق است و       

تواننـد کـه      کنند و نمی    ملائکه از مقام دیگران آگاهی ندارند، هر یک کار خود می          . این معناست 
کروبیّان به مقام خود و روحانیون به مقام معلوم خود مـشغولند و بـه سـبب                 . کار دیگران کنند  

 آدم اعتراض آوردند و ابلـیس لعـین بـه خـاطر             خبری از مقام دیگران بود که آنها بر خلقت          بی
کوری معنوی و ناتوانی در دیـدن معنـی فـرا سـوی صـورت، از سـجده کـردن در برابـر آدم                        

او به نـشأت انـسان و مقـام و          . نشأت ابلیس، فقط نشأت تنزیه و تقدیس بود       . استنکاف ورزید 
بـا ایـن اسـتکبار آن       های او جاهل بود و به سبب همین جهل بود کـه تکبـر ورزیـد و                    قابلیت
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 الـی   اللعّنۀو أنَِّ علیکَ    «مسکین از مطرودان حضرت گشت و آوازۀ طرد او در عالم افکندند که              
  .1»یومِ الدیِن

اند و حق را در حد همان یک یا چند اسـم   فرشتگان تجلی یک یا چند اسم از اسماء حق      
امل تجلی تمامی اسماء حق     شناسند و از دیگر اسماء حق تعالی آگاهی ندارند، ولی انسان ک             می

. ای را جامعیـت انـسان کامـل نیـست     هیچ آفریده. آدم خود مجموع تمام فرشتگان است   . است
او برترین موجـود از میـان مخلوقـات اسـت و در رتبـه از                . فرشتگان جمعیت انسان را ندارند    

، اما بـه سـبب      اند  فرشتگان با آنکه از مقربان درگاه الوهی      . فرشتگان زمینی و آسمانی برتر است     
رسـند و انـسان کامـل همچـون معلـم و              دست نیافتن به قرب نوافل به مرتبۀ انسان کامل نمی         

نگنجد در مقـام    / فرشته گر چه دارد قرب درگاه       «به تعبیر مولانا    . آید  آموزگار آنان به شمار می    
شینی تنها انسان کامل که اشرف و افضل مخلوقات است، صلاحیت خلافت و جان            . »لی مع االله  

   2.حق را دارد
با نگاهی به متون عرفانی اسلامی مـشاهده        . فرشتگان چیزی جز قوای انسان کامل نیستند      

هایی چون    اند و در میان آنها، نام        انسان کامل القاب و اسامی بسیاری ذکر کرده        کنیم که برای    می
 ایـن   3.سـبتی اسـت   یابیم که هر یک از وجهی و منا         جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزراییل را می      

اسامی دلالت بر آن دارند که انسان کامل مقام آن فرشتگان را یـک جـا در خـود جمـع دارد و                      
و روایات اسلامی نیـز بـه برتـری انـسان           قرآن کریم   در آیات   . خود مجموع تمام ملائکه است    

ه فرشـتگان را بـه سـجد      قرآن کریم   خداوند در آیاتی چند از      . کامل بر ملائکه اشاره شده است     
در منابع روایی شیعه، روایاتی هست که دلالت بر برتری          . کردن در مقابل آدم امر فرموده است      

 حکایت معـراج پیـامبر و عـدم توانـایی جبرییـل، فرشـتۀ مقـرب                 4.بر فرشتگان دارد  ) ع(علی  

                                                           
 ،م  ق،ی ان ی ت  آش ـ ن دی ال لال  ج بـه کوشـش    ،ارض ف ن  اب ه ی ائ  ت رح ش ـ:  دراری  ال ارق ش م ،د ی ع  س ـ ن دی دال ی ع  س،ی ان رغ  ف .1

؛ خوارزمی، حـسین بـن      164ـ163، صص   1379،    ارات  ش  ت  ز ان   رک  ، م   ی  لام   اس  ات  غ  ی  ل  ب  ر ت   ت  ، دف   م   ق  ه  ی  م  ل   ع  وزه  ح
  .79حسن، ص 

، 1371، تهـران،    مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز      ؛ لاهیجی، محمد،     67 خوارزمی، حسین بن حسن، ص       .2
  .789، ص 1372، قم، ح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمشر ؛ آشتیانی، سید جلال الدین، 82ص 

  .23، ص ریاض العارفینخان،  هدایت، رضا قلی:  نک.3
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حـدیث  . خداوند، در همراهی پیامبر نیز حکایت از برتری مقام انسان کامل بـر فرشـتگان دارد               
  :گوید در این باره نسفی می. هم ناظر بر همین معناست» لی مع االله«

اگر با وجود خوردن و خوابیدن و شهوت رانـدن،  اهـل غـضب و آزار                 «
، و اگر با وجود خـوردن و خوابیـدن و           "سباعی"رساندن به دیگرانی، از     

، و "شـیاطینی "شهوت راندن، اهل مکر و حیله و دروغگـویی هـستی از      
رانـی و اهـل مکـر و حیلـه و             ی و شـهوت مـی     خواب  خوری و می    اگر می 

دروغگویی و آزار رساندن به دیگران نیـستی و راسـت کـردار و راسـت            
رانی و    خوابی و شهوت می     خوری و می    ، و اگر می   »ای  ملائکه«گفتاری از   

کنـی و دروغ      رسانی و مکر و حیلت نمی       رسانی بلکه راحت می     آزار نمی 
 و راسـت کـرداری و در طلـب          گویی بلکه با همه کس راست گفتار        نمی

   1.»"آدمیانی"علم و معرفتی تا خود را بشناسی و خدای را بدانی از 
 رسول، جبرئیل که از فرشتگان مقرب خداوند اسـت، تنهـا تـا              حضرتدر شب معراج    

را داشت و به تعبیر زیبای سعدی شـیرازی     ) ص(مرتبه خاصی توان همراهی حضرت محمد     
  .   »سوخت  فروغ تجلی پرهایش را میرفت، اگر یک سر موی برتر می«

عزیز نسفی بر آن باور است که در موجودات بزرگوارتر و داناتر از انسان کامل چیزی                
نیست، از جهت آنکه انسان کامل  زبده و خلاصۀ موجودات اسـت؛ از اعلـی تـا بـه اسـفل                      

 کواکـب   مراتب انسان کامل است و ملائکه، کروبیّان، روحانیون، عرش، کرسی، سـماوات و            
کننـد و کارهـای انـسان     اند و همیشه گرد انسان کامل طـواف مـی     جمله خادمان انسان کامل   

 به نظر نسفی از موجـودات هـیچ یـک شـرف و کرامـت آدمیـان را                   2.دارند  کامل به ساز می   
ندارند، زیرا هر چیز که دیگران دارند، آدمیان آن را دارند و آدمیان چیزی دارند که دیگـران                  

  3.فضیلت آدمیان بر دیگر موجودات به عقل است. ن عقل استندارند و آ
  
  

                                                           
 .266-264، صص مقصد الاقصینسفی، عزیز، : نک .1
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  مراتب و طبقات انسان کامل 
. در عرفان اسلامی اشکال، اطوار و مراتب گوناگونی برای انسان کامـل مطـرح شـده اسـت                 

دانند و بـسیاری از آنهـا نیـز بـه تنـوع و        برخی از صوفیه این اشکال و مراتب را محدود می         
ن کامل عقیده دارند، به طوری که نه تنها انبیاء و اولیاء، بلکه مـشایخ               گوناگونی صورت انسا  

اند، بدان سبب که آنهـا نیـز هماننـد      و اقطاب صوفیه را نیز ملتبس به لباس انسان کامل کرده          
اولیاء و انبیاء در علوم شریعت، طریقت و حقیقـت بـه کمـال رسـیده، بـا آفـات نفـسانی و                  

  1.مداوای آن آشنایند
، خـود را انـسان کامـل آزاد معرفـی        انسان کامل محمد نسفی در مقدمۀ کتاب       بن   عزیز

. انگـارد    ابن عربی هم خود را انسان کامل و از زمرۀ اولیاء، بلکـه خـاتم اولیـاء مـی                   2.کند  می
کرد و چنانکه روایت شده » انا الحق«منصور حلاج در مقام فنا و وحدت ذاتی با حق دعوی          

: در چهرۀ شبلی ظهور کرد و او به شاگردش گفـت          ) سان کامل ان(است، حقیقت پیامبر اکرم     
و شاگرد صاحب کشف و معرفـت هـم شـهادت او را تأییـد کـرد و                  » اشهد انی رسول االله   «

را در چهـره    ) ص  (و نیز عبدالکریم گیلانـی حقیقـت محمـد          » اشهد انک رسول االله   «: گفت
  3.شیخ خود، شرف الدین اسماعیل جبرتی، دید

اما ایـن حقیقـت واحـد     . کریم گیلانی، انسان کامل حقیقتی واحد است      از دیدگاه عبدال  
شـود و بـسته بـه         در هر عصری به شکلی و صورتی در جهان ظاهر مـی           ) حقیقت محمدیه (

شـود و در هـر لباسـی،     های متنوع و گونـاگونی ملـبس مـی      شرایط و ازمنۀ مختلف به لباس     
ولـی، امـام، قطـب و شـیخ در          بندد و به صورت رسـول، نبـی،           اسمی خاص به خود بر می     

اش ابوالقاسم و وصـف او عبدالـه و لقـبش             و کنیه ) ص(خواهد آمد؛ اما نام اصلی او محمد        
  4.الدین است شمس

شود، اما همۀ   با آنکه انسان کامل در هر عصری به شکلی و صورتی در جهان ظاهر می              
حقیقـت انـسان   . انـد  ای واحد و یگانـه  اشکال و صور او از ابتدای خلقت، مظاهری از پدیده     

                                                           
  .94ـ93؛ جندی، موید الدین، صص 206ـ203یلی، عبدالکریم، صص ؛ ج353آملی، سید حیدر، ص :  نک.1
  .78-77، صص انسان کامل نسفی، عزیز، .2
  . همان منبع.3
  .200-196فیض کاشانی، محمد محسن، صص :  نک.4
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موسـوم اسـت کـه در       » حقیقت محمدیه «کامل که دارای دو صفت قدیم و حادث است، به           
همـۀ  . جمیع حقایق عالم انتشار یافته و خلق نخستین یا تعین اول و مبدأ ظهور عـالم اسـت                 

، )ع(، علـی  )ص(بنابراین، حقیقت محمـد  . اند  اشکال و صور انسان کامل مظهر یک حقیقت       
علی همان محمد اسـت و      . ، حسن و حسین و دیگر اولیاء، حقیقتی واحد است         )س(فاطمه  

الانبیاء است و این سـخنان از علـی    الزمان و خاتم حسین همان حسن است و مهدی صاحب   
انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا صاحب ایوب المبتلی و شافیه، انا صاحب ابـراهیم،                «: که) ع(

نا جاوزتُ بموسی فی البحر، انا المتکلم علی لسان عیـسی فـی             انا الصامت و محمد الناطق، ا     
  1.ناظر بر همین معناست» ...المهد، و

عزیر نسفی برای انسان کامل مراتبی قایل اسـت و آنهـا را بـه طبقـات مختلـف تقـسیم                     
چـون یکـی از   .  نفرند که همیشه در عالم حاضرند356از نظر وی اولیای خدا در عالم       . کند  می

آنهـا همیـشه    .  نفر کسی کـم نـشود      356لم برود، دیگری به جای وی نشیند تا از آن           آنها از عا  
این تعداد  . اند و دانش ایشان به مشاهدۀ وی است         مقیم درگاه خداوند و دایم به ذکر او مشغول        

سه تنان  . 5پنج تنان   . 4هفت تنان   . 3چهل تنان   . 2سیصد تنان   . 1: شود  به شش طبقه تقسیم می    
چون وی از این عالم بـرود       . که عالم به برکت وجود مبارک او برقرار است        ) قطب(یک تن   . 6

عزیـز نـسفی دربـارۀ مقـام اولیـای الهـی             .و دیگری نباشد که به جای وی نشیند، عالم برافتـد          
  :گوید می

اند، و هفـت تنـان بـر دل           اند، و چهل تنان بر دل موسی        سیصد تنان بر دل آدم    «
انـد، و قطـب       اند، و سه تنان بر دل میکائیل        برئیلاند، و پنج تنان بر دل ج        عیسی

 نفر در تمام عالم منتـشرند تـا برکـت           356این  . بر دل اسرافیل است   ) یک تن (
: شناسـند کـه     امـا مـردم ایـشان را  نمـی         . قدم و نظر ایشان به همۀ عالم برسـد        

ایشان به ظاهر همچون دیگراننـد ولـی        . "اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری     "
  2».آنها از دیگران ممتاز استباطن 
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کسانی چون ابوالحسن هجویری، موید الدین جندی و سعدالدین حمویه مراتـب و طبقـات               
  1.اند اولیاء را به گونه های دیگری نیز تقسیم بندی نموده

ها و از مصادیق انسان کامل هستند، اما بعضی از            انبیاء، اولیاء، اقطاب و مشایخ همه نمونه      
» و رفع بعضهم درجـات .... فضلنا بعضهم علی بعض.... «: یگر فضیلت دارند کهآنها بر بعضی د   

ولی انـسان کامـل اکمـل حقیقـی حـضرت محمـد             . و درجات آنها متفاوت است    ) 253/ بقره(
است که سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیـان، صـفوت آدمیـان، تتمـۀ دور                ) ص(

نجـم رازی در    . انـد   یل وجودش آفریده شـده    زمان و شمع جمع آفرینش است و کائنات به طف         
 دل شخص آدمی، دیگر انبیاء را به مثابۀ اعـضای            را به مثابۀ  ) ص( حضرت محمد    مرصاد العباد 

 انسان کامل ابن عربی در رساله     . داند  آن شخص، و نبوت جمله انبیاء را به تبع نبوت محمد می           
 عطـار   به تعبیر زیبا و عارفانـۀ   . کند  حضرت محمد را اکمل، و دیگر پیامبران را کامل معرفی می          

هـر دو عـالم طفیلـی       .  او موجودی است که آفرینش را جـز او مقـصود نیـست             منطق الطیر در  
او مهترین و بهترین انبیـاء و خواجـۀ         . تر از او موجودی نیست      وجود مبارک اویند و پاک دامن     

  2.کونین است

   
  وظیفۀ انسان کامل 

یری، تکمیل، تربیت و پـرورش عالمیـان، و اصـلاح زنـدگی             وظیفۀ انسان کامل هدایت، دستگ    
، وظـایفی چنـد    انـسان کامـل   نسفی در مقدمۀ کتـاب      . دنیوی و تأمین سعادت اخروی آنهاست     

  :برای انسان کامل برشمرده است
چون انسان کامل خدای را بشناخت و به لقای خدای مشرف شد و اشیاء              «

بدیـد، بعـد از شـناخت و        را کماهی و حکمت اشیاء را کماهی بدانست و          
لقای خدا هیچ کاری برابر آن ندید و هیچ طاعتی بهتـر از آن ندانـست کـه                  

                                                           
  ؛ جندی،269، ص 1363، به کوشش محمد عباسی، تهران، وبکشف المحجهجویری، ابوالحسن، :  نک.1

  .320-319، صص انسان کامل، نسفی، عزیز، 94-93مؤیدالدین، صص 
 ، ران ه ت، ی ای م  ه ن دی ال لال  ج ح ی ح ص ت ه ب  ، ه ای ف ک  ال اح ت ف  و م ه دای ه  ال اح ب ص م ،ی ل  ع ن ودب م ح  م ن دی زال  ع،ی ان اش ک: نک .2

، به کوشش منطق الطیر فریدالدین،  ؛ عطار،203؛ جیلی عبدالکریم، ص 112، ص 1367ا،  م ر ه ش  ن ه س وس م
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راحت به خلق رساند و هیچ راحتی بهتر از آن ندید کـه بـا مـردم چیـزی                   
گوید و چیزی کند که مردم چون آن را بشنوند و به آن کار کنند، دنیا را به                  

ین عالم ایمـن باشـند و در آخـرت          های ا   آسانی بگذرانند و از بلاها و فتنه      
ای درویش، انـسان    ... و هر که چنین کند، وارث انبیاء است       . رستگار شوند 

کامل هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و راستی در میـان                 
خلق پیدا کند و عادات و رسوم بد از میان خلق بـردارد و قاعـده و قـانون                   

 را بــه خــدای خوانــد و از عظمــت و نیــک در میــان مــردم بنهــد و مــردم
و مدح آخرت بسیار گویـد      . بزرگواری و یگانگی خدای مردم را خبر دهد       

و از بقا و ثبات آخرت خبر دهد و مذمتّ دنیا بسیار کند و از تغییـر و بـی                    
ثباتی دنیا حکایت کند و منفعت درویـشی و خمـولی بـا مـردم بگویـد تـا         

و مضرّت تـوانگری و شـهرت       درویشی و خمول بر دل مردم شیرین شود         
و نیکـان را در     . بگوید تا مردم را از تـوانگری و شـهرت نفـرت پیـدا آیـد               

آخرت به بهشت وعده دهد و بدان را در آخرت از دوزخ وعیـد کنـد و از                
خوشی بهشت و ناخوشی دوزخ و دشواری حساب حکایت کنـد و مـردم              

نند و راحـت از     را محبّ و مشفق یکدیگر گرداند، تا آزار به یکدیگر نرسـا           
یکدیگر دریغ ندارند و معـاون یکـدیگر شـوند و بفرمایـد تـا مـردم امـان                   

  »1.یکدیگر بدهند، هم به زبان و هم به دست
  

  منابع
، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه   شرح مقدمۀ قیصری برفصوص الحکم    آشتیانی، سید جلال الدین،      -

 .1372علمیۀ قم، 

، به کوشش هـانری کـربن و عثمـان یحیـی، بیـروت، موسـسه                سرار و منبع الانوار   جامع الا آملی، سید حیدر،     -
 . م2005التاریخ العربی، 

 .تا ، تهران، بی روی  ه ل ای  م ب ی ج  ن کوشش  ه ب، ن ری ح ب  المجمع، م ی راه ، اب ی وه رق اب -

 .1380،  اه گ  ن ارات ش ت  ان ه س وس  م،ران ه ت، رو پ ان آری.  ح.  ا ه م رج ت، سیر فلسفه در ایران، محمد،  وری  لاه ال ب اق -
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 .1381، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب، تمهید القواعدابن ترکه، صائن الدین،  -

، زیر نظر احمد صدر حاج سـید جـوادی و کـامران             2، ج  المعارف تشیع  ۀدایر،  »انسان کامل «پازوکی، شهرام،    -
 .1368 المعارف تشیع، ۀایرفانی، تهران، سازمان د

، به کوشـش ویلیـام چیتیـک، تهـران، انتـشارات            نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص     جامی، عبدالرحمن،    -
 . ق. هـ1398انجمن فلسفه ایران، 

 .م2003، بیروت، دار احیاء التراث العربی، التعریفاتجرجانی، علی بن محمد،  -

 .1362هروی، تهران، انتشارات مولی،  ه کوشش نجیب مایل، بالفتوح تحفۀالروح و  نفخۀجندی، مویدالدین،  -

 .  م2000، به کوشش محمد خلیل اللبون، بیروت، موسسه التاریخ العربی، الانسان الکاملجیلی، عبدالکریم،  -

، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات        شرح فصوص الحکم ابن عربی    خوارزمی، حسین بن حسن،      -
 . 1368مولی، 

 .1371، به کوشش محمدامین ریاحی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، مرصادالعبادالدین،  مرازی، نج -

 .تا ، به کوشش حامد ربانی، تهران، بیه اح ی س  ال اض ری در، ن ک  اس ن ب ن دی اب ع ال ن ، زی ی روان ی ش -

 . 1363تشارات امیر کبیر، ، به کوشش سیدصادق گوهرین، تهران، انمنطق الطیرعطار، شیخ فرید الدین،  -

 ،م  ق،ی ان ی ت  آش ـ ن دی ال لال  ج بـه کوشـش    ،ارض  ف  ن   اب  ه  ی  ائ   ت  رح  ش:  دراری   ال  ارق  ش  م ،د  ی  ع   س  ن  دی  دال  ی  ع   س ،ی  ان  رغ  ف -
 .1379،  ارات ش ت ز ان رک ، م ی لام  اس ات غ ی ل ب ر ت ت ، دف م  ق ه ی م ل  ع وزه ح

 .1360، تهران، انتشارات فراهانی، فۀ و المعر الحکمۀ من علوم اهلنۀکلمات مکنو، فیض کاشانی، محمد محسن -

ــ ک - ،  ران ه ت، ی ای م  ه ن دی ال لال  ج ح ی ح ص ت ه ب  ، ه ای ف ک  ال اح ت ف  و م ه دای ه  ال اح ب ص م ،ی ل  ع ن ودب م ح  م ن دی زال  ع،ی ان اشــ
 .1367ا،  م ر ه ش  ن ه س وس م

 . 1371، تهران، انتشارات زوار، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازحمد بن یحیی، لاهیجی، م -

 .1380بجنوردی، تهران،  ، زیر نظر کاظم موسوی المعارف بزرگ اسلامی ۀدایر، »انسان کامل«مایل هروی، نجیب،  -

 .1363پهر، ، به کوشش رینولد آلن نیکلسون، تهران، انتشارات سمثنوی معنویمولوی، جلال الدین محمد،  -

 .1384، به کوشش ماریژان موله، تهران، انتشارات طهوری، انسان کاملنسفی، عزیز بن محمد،  -

 .1379اصغر میرباقری، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  ، به کوشش علیبیان التنزیلهمو،  -

  . 1381وردی ناصری، تهران، انتشارات طهوری،  ، به کوشش حق الحقایقۀزبدهمو،  -
  .1344، به کوشش احمد مهدوی دامغانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، کشف الحقایق  همو، -
  .، به کوشش حامد ربانی، تهران، انتشارات گنجینه، بی تامقصد الاقصیهمو،  -
 .1363، به کوشش محمد عباسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، کشف المحجوبهجویری، علی بن عثمان،  -

 .1339، به کوشش مهرعلی گرگانی، تهران، کتابفروشی محمودی، ریاض العارفین قلی خان، هدایت، رضا -

  .1384، به کوشش و ترجمه حسین استاد ولی، تهران، انتشارات حکمت، بحرالمعارفهمدانی، عبدالصمد،  -
 


